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قدی کوتــاه، نگاهی روشــن و دســت هایی کــه 
با انگشــتر عقیق صــاف روی میز ستادمشــترک 
گرفتــه. ایــن توصیفــی  اســت از  روی هــم قــرار 
سرلشــکر  شــهید علــی صیــاد شــیرازی. 10ســال 
تیمساریوســفی  انقــاب،  پیــروزی  از  پیــش 
فرمانــده یکــی از  لشــکرها در میــان جمعــی از 
صیادجــوان  معرفــی  شــخصیت  در  نظامیــان 
گفته بود: »نــام این جوان را به خاطر بســپارید. 
گر  من در ناصیــه او آن قــدر لیاقت می بینــم که ا
بخــت یــارش باشــد و از شــر  حاســدان در امــان 
بمانــد، روزی فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش 
ایــران خواهــد شــد.« بخــت یار شــد و صیــاد در 
تاریخــی در مهــر ماه ســال  نقطــه  بزنگاه تریــن 
و  »چتربــاز«  »رنجــر«،  »فرمانــده« شــد.   1360  
»فرمانــده« عنوان هایــی بــود که آن ســال ها در 
میــدان جنــگ صیــاد را بــا آن صــدا می زدنــد. و 
حالا امروز دختر ارشــد شــهید، از پــدر می گوید.  
علــی  شــهید  فرزنــد  »مریم صیادشــیرازی« 
گفت و گــو  روایتگــر آن  صیــاد شــیرازی در ایــن 
سال هاســت، روایتگــر یک ســال خانه نشــینی 

پدر، روایتگر قهرمانی های صیاد در مرصاد. 
از   بامــداد بیســت ویک فروردین ســال 78 
شروع کنیم، روز تلخی که یک عضو گروهک 

منافقین پدر را ترور کرد.
پــدری  منــزل  در  و  بــودم   کــرده  ازدواج  مــن 
بچــه ام خیلــی  از حادثــه  قبــل  نبــودم، شــب 
بی قراری می کرد، من هم حال خوبی نداشتم. 
تا این که نزدیک  نماز صبح خوابش برد؛ من هم  
تلفن را از پریز کشیدم و خوابیدم. آن موقع تازه 
موبایل آمده بود، همــان لحظه بود که موبایل 
همســرم زنــگ  خــورد، دیــدم خیلــی پریشــان 
می گوید »کیه؟ کجا؟ کی؟« سریع از اتاق بیرون 
آمــدم و گفتــم چــی شــده؟ همســرم  بــا حالــت 
گفــت:   »باباتــو زدن«. خیلــی جا  دســتپاچه ای 
خوردم. روز قبل بابا مشــهد بود و تــازه از زیارت 
برگشــته بــود، می خواســتم صبــح زنــگ بزنــم و 
زیــارت قبــول بگــم.  تلفــن را وصل کــردم و زنگ 
گریــه می کــرد و با نالــه می گفت:  زدم به مــادرم. 
»زدند، بابا رو کشتن، تو سرش زدند.« همسرم 
لباس پوشــید رفت، من  هم یــک آژانس گرفتم 
و رفتم ســمت خانه پــدری. ما آن موقع ســمت 
پاسداران مســتاجر بودیم، خانه پدری فرمانیه 
بود. متوجه نشــدم چطور مســیر را  طــی کردم، 

فقط جیغ می زدم.
 آخرین بار کی پدر را دیدی؟

چهــار پنج روز پیــش از شــهادت روز عید غدیر 
بــود. چــون بابــا خیلــی بــه اعیــاد معتقــد بــود، 
تولــد ائمه و مناســبت های مذهبــی در خانه ما 
پررنگ  می شــد. عید را همیشــه در منزل پدری 
کــه مــا رفتیــم  حاضــر می شــدیم. آن روز صبــح 
گفــت: »رفتــن دیــدن آقــای  بابــا نبــود. مــادرم 
خامنه ای، دیدار  عمومــی.« بعد با کمی فاصله 
گفت: »برایتــان یک خبر خــوش هــم  دارم،  بابا 

درجه سرلشکری گرفت. «
چنیــن  انقــاب  در  بــار  نخســتین  بــرای   

درجه ای اعطا می شد؟
بلــه. مــا همــه منتظــر بودیــم بابــا از ماقــات 
چطــور  کــه  می کردیــم  فکــر  ایــن  بــه  برگــردد، 
غافلگیرش کنیم. نزدیک ظهر شد که آمد، یک 
گلــدان بزرگ  هم همراه داشــت به عنــوان هدیه 
برای مادرم. به مادرم که رسید، گفت: »این به 

پاس زحماتی که کشیدی...« 
 وقتی پدر آمد، غافلگیر هم شد؟  

همــه دور بابــا را گرفتیــم و تبریــک  گفتیــم. بابا 
ولــی بــا همــان چهــره و خنده هــای همیشــگی 
بــه  نــه  »خوشــحالیم  گفــت:  و  کــرد  برخــورد 
خاطــر درجه،  نــه مقــام و نه بــه خاطــر جایگاه، 
خوشــحالم بــرای این کــه رهبــری از مــن راضــی 
اســت. ایــن آخرین حرفی اســت کــه از پــدرم به 
یاد دارم. معمولا اهدای  درجه روز ارتش اتفاق 
می افتــد. قــرار  بــود 29 فروردیــن ایــن مراســم 

برگزار شود. «
 شــما فرزنــد ارشــد پــدر هســتید، طبیعتــا از 
پــدر خاطره هــای بیشــتری در ذهــن داریــد، 
پدر در اتتخاب همســر، انتخاب رشــته و دیگر 

 انتخاب مهم زندگی تان دخالتی داشت؟  
اصا این طور نبود که دخالتی داشــته باشــد. 
مــن روانشناســی خوانــدم، معمــولا آدم هــا در 
عرصه نظامی با توجه به مشــغله های حرفه ای 
کمتــر  وقــت بــرای فعالیــت مشــورتی در خانــه 
دارنــد، اما بــه جــرأت می گویــم در ایــن موضوع 
مــا بهــره کامــل را از حضــور بابــا بردیــم. در مورد 
انتخاب همســر  هم چــون نخســتین تجربه بابا 

بود، خیلی پرس وجو و حتی مشاوره می کرد. 
را  کار   ایــن  سیاســی  چهره هــای  کمتــر   

می کنند.
واقعــا.  بابا بــا آن حجــم و مســئولیت از لحظه 
خواســتگاری تــا پایــان مراســم ازدواج بــا تمــام 
و  جهیزیــه  مهریــه،  تعییــن  در  دغدغه هایــش 

فرایند ازدواج با کارشناسان مشورت می کرد. 
 شرط خاصی هم داشت؟

کید داشــت حتما بســیجی  بله یک شــرط. تأ
و ســابقه جبهه داشته باشــد، من 18 سالم بود 
و آن قــدر در آن فضا هــا نبــودم. بابــا می گفــت: 
»وقتی  فردی خود را در برابر مملکتش مســئول 

می داند از پس زندگی هم حتما بر می آید.« 
 در دوران جنگ چطور؟

وقتــی  بابــا رفت جنــگ مــن دبســتانی بودم، 
وقتــی برگشــت دبیرســتانی شــدم، آن ســال ها 

حضور پدر را کمتر احساس کردیم.  
 در طول سال های جنگ پدر چند مرتبه به 

خانه آمد؟
 به تعداد   انگشت های دستم. نه عید می آمد 
و نــه تعطیــات. مــادر می گفــت: »یــک ســرباز 
هــم  مرخصــی دارد شــما آن وقت ســالی یک بار 
هــم نمی آیــی.« پدر هــم در جــواب عذرخواهی 
می کــرد و می گفــت: »حضــور مــن آن جــا یــک 
تکلیــف اســت.«  البتــه در آن دوران هــم از مــا 
غافــل نبود، یادم اســت مــن کاس پنــج بودم، 
مدیر من را خواســت و گفت: »بابا از جبهه زنگ 

 زده درس ات را پرسیده.«
 پس از جنگ رابطه تان با پدر چطور شد؟

بابا در دروس ریاضی و زبان انگلیســی مســلط 
آزمــون  کــه می خواســتم در  بــود. ســال هایی 
کنکــور شــرکت کنــم، بــا مــن خیلــی کار کــرد. در 
 دوران تحصیل برادر و خواهرهایم هم بابا عضو 
فعال انجمن اولیا و مربیان مدرســه بود. پسرها 
در مدرســه نیــکان، مــن آیین روشــن و خواهرم 
کــه الان به  کــودکان اســتثنایی  هم در  مدرســه 
نــام بابا اســت درس خواندند. جالب اســت بابا 
بعــد از جنگ عضو فعــال انجمن اولیــا و مربیان 

هر سه مدرسه  بود. 
 در میــان چهره های سیاســی بیشــتر پدر با 

کدامشان رفاقت داشت؟  
خیلــی اهــل ایــن فضاهــا نبــود و با مســئولان 
اهل رفاقت نبود. زمانی که امام)ره( بود نسبت 
بــه ایشــان ارادت بســیاری داشــت و بعــد هــم 
مقام معظــم  رهبری در صــدر عایق شــان بود. 

 حتی نظامی ها... 
کــه سرشــان شــلوغ بــود، آن قــدر    نظامی هــا 
فضــا بــرای رفت وآمــد ایجاد نمی شــد. تیمســار 
آراســته، امیر هاشــمی و امیر ریاحی از دوســتان 

قدیمی   بابا بودند. 
 سرگرمی  پدر؟

آن قــدر  بــود،   حســاس  وقتــش  بــه  خیلــی 
کــه مــا  گاهــی به حــدی بی قــراری می کــرد  کــه 
می گفتیــم بــرو بــه کارهایــت بــرس، وقتــت را بــا 
مــا تلــف نکــن؛  اوقات فراغت هــم  بیشــتر کتاب 
می خوانــد، بــه زبان انگلیســی هــم مســلط بود 
گرفتــه  و ســال های آخــر یــک معلم خصوصــی 
بــود تا عربی را یــاد بگیرد.  بارزتریــن رفتارش هم 
ارتباطش بــا روحانیت بــود. بعــد از جنگ چند 
مرتبه ما را ســفر  بُرد. در هر سفر که می رفتیم بابا 
با امام جمعه آن شــهر  دیــدار داشــت، خیلی به 
آیت الله بهاءالدینی ارادت داشــت. در جلسات 
آقــا مجتبی تهرانــی هــم هــر چهارشــنبه حاضــر 

می شد. 
 پدر اهل سینما هم بود؟

بــه فیلم هــای مذهبی خیلــی عاقه  داشــت، 
از  تعــدادی  نبــود.  ســینما  اهــل  خیلــی  امــا 

ســریال های تلویزیــون را می دیــد. یــادم اســت 
ســریال امام علــی)ع( را  دوســت داشــت. پــدر با 
مالک همزاد پنداری می کــرد؛ مردان آنجلس را 
گر وقت داشــت دوبــار تکرار  هــم می دید، حتی ا

آن را هم تماشا می کرد. 
 پــدر، بعــد از جنــگ  تصمیــم بــه خــروج از 

 عرصه نظامی نگرفت؟
گــر بابا  نه اصــا اینچنیــن نبــود. ببینید قطعا ا
زنــده بود، یــک نظامــی می مانــد. به شــدت به 

مســیر دفــاع از ارزش هایــش اعتقاد داشــت. نه 
عضــو  حزبی بود و نــه عضو دســته ای. البته این 
خصلــت تمــام ارتشــی ها اســت کــه پدر بــه این 
خصلــت، بــاور کامــل داشــت. حتی به کســانی 
که از  نظامی گری برگشــته بودنــد، انتقاد می کرد 
و می گفــت: »رســته مــا  نظامــی اســت و وظیفه 
ما پاســداری از ایران اســت، نباید از رســته مان 
عبــور کنیــم.«  البتــه اظهارنظر و تحلیل داشــت 
اما به عرصه های سیاســی ورود نمی کرد. شاید 
علــت ســامت پدر هــم، همین بــود کــه وارد هر 
عرصه ای نشد. بعد از  جنگ از شهرستان پدری 
هم خیلی  ها آمدنــد و گفتند که بیایید نماینده 
البتــه از روی  مجلــس شــوید. بابــا نپذیرفــت 
ح  تکلیف بــا مقام معظــم رهبری  مســأله را مطر
کــه ظاهرا رهبــری گفته بودند خیر شــما  کردند 
در این اســت که در همین عرصه حضور داشته 
باشــید و اینجــا بهتــر می توانیــد خدمــت کنید.

کنش  پدر به قطعنامه چطور بود؟  وا
اصا خوشــحال نبودنــد. البتــه بابا یک ســال 
کــه در  پیــش از قطعنامــه بــه دلیــل اختافاتــی 

جنــگ پیش آمــد، از فرماندهی کنار گذاشــته و 
 خانه نشین شد.  سال 66 ما یک طبقه خانه در 
جماران داشــتیم، بابا آن جا خانه نشــین شــد. 

 دلیل این خانه نشینی را هیچ وقت گفت؟
بابــا خیلــی جزییــات را نمی گفــت، اما نســبت 
بــه برخــی برخوردهــا ناراحت شــده بــود. وقتی 
قطعنامــه تصویب شــد، گفت: »خوشــحالم که 
گر من بودم نمی گذاشتم  من در  جنگ نبودم، ا
امــام بگوید جام زهر نوشــیدم.« می گفت: »من 

هــم حــس نوشــیدن زهــر را دارم.«  دو جــا برای 
بابا ســخت  بــود، یکی تصویــب قطعنامــه، یکی 
رحلــت امام. مــن گریــه بلنــد پــدرم را در رحلت 
امام شــنیدم، کمر پدر خم شــد، بــه امام خیلی 

ارادت داشت. 
در  پــدر  برمی آیــد،  تاریــخ  از  کــه  طــور  آن   

گشت.  عملیات مرصاد مجدد باز
پیش ازعملیات مرصاد پــدر در خانه بود. فکر 
می کنم آن موقع سمتش مشاور عالی امام بود. 
وقتی خبر به بابا رســید، آن قدر دســتپاچه شــد 
گفتــه بودند:   کــه شــبانه راه افتــاد. دوســتانش 
گفتــه بــود:  »شــما حکمــی نداریــد.« امــا بابــا  
»مــن منافقیــن را می شناســم، بایــد باشــم.«، 
مســیریابی  تبحــر  داشــت،  نقشــه خوانی  در 
می کرد. همان شــب خــود را به منطقه رســاند.  
فقط گفته بود یک دســتور بگیرید تــا من آن جا 
حاضــر شــوم. تــرور بابا بــه نحــوی  تقــاص خون 
کشته شــدگان عملیــات مرصــاد بــود.  )منتشــر 
شــده در ویژه نامــه روزنامــه »شــهروند« بــرای 

چهل سالگی انقاب(

حسام خراسانی| »اینکه شــما می بینید یک ملت، بزرگش، کوچکش، زن 
و مــردش، جوانــش، پیرش، امروزیــش، دیروزیش، بــرای ابراز احتــرام به پیکر 
شــهید، اجتماعــی عظیم را بــه وجــود می آورند که جــزو تشــییع های کم نظیر 
در دوران انقــاب بــود، بــه خاطــر اخــاص و صفاســت. خــدای متعــال دل ها 
را متوجــه می کنــد. مــا ایــن را لازم داریــم و الحمــدلله امــروز هــم افــراد اینگونه 
گی هــای امیر  داریــم.« اینهــا بخشــی از بیانات مقــام معظم رهبــری درباره ویژ
سپهبد شهید علی صیاد شــیرازی بود. حالا 22ســال از آن روز می گذرد، از آن 
صبــح غم انگیزی که او جلوی چشــمان فرزندش)مهدی( با دســتانی خالی و 

بی دفاع با شلیک گلوله در مقابل در خانه شان به شهادت رسید.
کــه علــی صیــاد  عقربه هــای ســاعت 6 و 30دقیقــه صبــح را نشــان مــی داد، 
شــیرازی خودروی تویوتایش را روشــن کرد تا فرزندانش را به مدرسه برساند. 
ج  مهدی در آهنی ســفیدرنگ حیاط شان را باز کرد و ماشــین پدر که از در خار

شد، آخرین تصویری بود که او از زنده بودن پدر به یاد دارد.
ماشــین جلوی در متوقف شــد که یک نفر با لبــاس نارنجی رنگ شــهرداری 
درحالــی کــه ماســک زده بــود و جارویی در دســت داشــت، به ســمت او آمد و 

نامه ای به صیاد داد.
مهــدی هنوز قفــل در را نبســته بود که صدای شــلیک افــکارش را پــاره کرد. 
پدرش غرق در خون پشــت فرمان خودرواش به شــهادت رســیده بود و عامل 
ترور از صحنه جرم متواری شــد. مهــدی بارها و بارها این تصویــر را در ذهنش 
مــرور کــرده و مجبور بــوده تا جزئیــات آن روز ســیاه را بــرای خانــواده و دادگاه و 
کــردم و بــه بیــرون نگاهــی  کنــد: »مــن در حیــاط را بــاز  رســانه ها هــم روایــت 
انداختم، پــدرم دو تا کیف داشــت و در صندوق عقب را باز کــرد و کیف ها را در 
آنجا گذاشــتند، اســلحه داشــتند ولی در کیف شــان گذاشــته بودند. من خم 

کــه دیدم  شــدم که قفل پاییــن در را بــاز کنم 
یک رفتگر دوید به ســمت خانه ما و شروع به 
کــرد. در همین لحظه پدر ماشــین  جاروزدن 
ج شــد و در  کــرد و از در حیــاط خــار را روشــن 

مقابل خانه توقف کرد.
من داشــتم در را می بســتم که دیــدم رفتگر 
به ســمت پدرم رفتــه و نامه ای را بــه او داده و 
چنــد ثانیه بعــد صــدای تیراندازی شــنیدم. 
نگاهــم بــه ســمت صــدا برگشــت که دیــدم با 
دو دســتش اســلحه را به ســمت پــدرم گرفته 
و شــلیک می کنــد. برگشــتم به ســمت خانه، 
کوچــه  بــرادرم محمــد هــم رســید. مــن در 
کار بایــد بکنم  می دویــدم، نمی دانســتم چه 

واقعا.«
شــیرازی  صیــاد  شــهید  تــرور  تلــخ  روایــت 
که  کــه هنــوز هــم  آنقــدر تکان دهنــده اســت 
آن روز را مــرور می کنیــم، همچنــان می گوییم 
کاش. نکتــه مهــم در روایــت  کاش و ای  ای 
زندگی و شــهادت صیاد این اســت که او هرگز 
نمی خواســت با محافظ و راننده شخصی در 

بین مردم ظاهر شــود و همین هم فرصتی شــد برای تروریســت های منافق تا 
به راحتــی به او نزدیک شــوند تــا پرونــده یکــی از بزرگ ترین فرماندهــان بزرگ 
ارتــش جمهوری اســامی در صبح 21 فروردین 1387 و درســت 10ســال بعد از 

جنگ تحمیلی به درجه شهادت نائل شود.

نامه ای به دوست و همرزم میدان جنگ
جنــگ، مردان و زنــان بزرگی را از ما گرفت. انســان هایی که راهشــان دفاع از 
میهــن و مردمــان ایران بــود و حالا تنهــا دِینی که به گردن ماســت، شــناخت 

جهان بینی شهدای از خود گذشته، برای ادامه زندگی بدون آنهاست.

از صیاد شــیرازی روایت های زیادی وجود دارد. او مردی متدین، مهربان و 
تحصیلکرده بود. تســلطش به زبان انگلیســی در بین فرماندهان هم نســلش 
مثال زدنی بود و خط فارســی را آنقدر زیبا می نوشــت که امیــر دادبین فرمانده 
اســبق نیــروی زمینی ارتــش نامه ای که او ســال ها پیــش برایش نوشــته بود را 

قاب کرده و به دیوار خانه شان زده است.
کــه هنــوز هم خوانــدن دوبــاره اش بــرای آقــای دادبین که ســال ها  نامه ای 
همــرزم صیــاد در جبهه های جنگ بــود، تازگی دارد و وقتی همســرش ملیحه 
نیشــابوری متــن آن را بــا صــدای بلنــد می خوانــد، مــدام ســرش را بــه عامت 
تأییــد تــکان می دهــد: »و من یتــق الله یجعل لــه مخرجــا و یرزقه مــن حیث لا 
یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله با امره قد جعل الله لکل شیئا 

قدرا)سوره طاق(.
گر می خواهــی حال و روح درســتی در  در حدیــث بــرای ما نقــل کرده اند کــه ا
اقامه نماز واجبت داشــته باشــی، به این موضوع بیندیش کــه نمازت آخرین 
گر  نمــاز اســت. بــا الهــام از نکته فــوق همیشــه به خــودم نهیــب می دهم کــه ا
می خواهــی درســت از آزمایــش خــدا در انجــام تکلیــف الهــی بربیایــی، به این 
موضوع بیندیش که مســئولیت کنونی ات آخرین تکلیف و وظیفه الهی است 

که بر دوشت نهاده شده.
آن وقت اســت که زمینه پیدا می کنم، نیــت، فکر، زبان، قلــم و عمل ام رنگ 
الهــی بگیــرد و کار را برای خــدا انجام دهیــم. با چنیــن روحیه و تفکــری، قلبم 
مالامــال امیــد می شــود بــه اینکــه خــدای متعــال به مــن معرفــت، بصیــرت و 

دستگیری بخشد چون کار به خودش تعلق دارد.
برادر و همرزم گرامی تیمســار ســرتیپ احمد دادبین فرمانده محترم نیروی 
زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی حســن اعتمــاد و عنایتــی را که رهبــر معظم 
انقــاب اســامی و فرمانــده کل قــوا بر شــما 
داشــته و چنیــن امانــت بزرگــی را بــه دســت 
شــما ســپرده اند، تبریــک عــرض می کنــم. 
برای شما دعا کرده و می کنم و از درگاه باری 
تعالی مســئلت دارم که به جنابعالی توفیق 
دهــد و براســاس ســوابق جهــاد و تــاش و 
عهــده داری مســئولیت های مهــم ارتــش و 
برخورداری از روحیه انقابی و نیروی ابتکار 

و خاقیت امانتدار سرافرازی باشید.
بدیهــی اســت در اطاعــت از حکــم مبارک 
ولی امر مسلمین و فرماندهی کل قوا، مهیا 
شــده ام در یاری همــرزم جوان خــود، آنچه 
را که از دســتم برآیــد دریغ نکنــم. »من کان 
لله کان الله لــه« خداونــد همه مــا را با اعوان 
و انصار حجت خود حضــرت مهدی)عج( و 
نایب بر حقش حضــرت آیت الله خامنه ای . 

)1373/8/7
امیــر، احمــد دادبین یکی از کســانی اســت 
که ســال ها در جبهه  هــا برای دفــاع از ایــران و 
هموطنانش با دشمنان جنگیده، از جنگ ها 
ک وطن. و خرابکاری هــای منافقیــن در کردســتان تــا پیشــروی عراقی ها در خــا
کاری  حالا او یــک یادگار بزرگ از نســل صیاد شــیرازی ها و مردان و زنــان فدا
ک وطن بــه خطــر انداختند و بعضی هایشــان  اســت که جانشــان را در راه خــا
به شــهادت رســیدند و عده ای هم مثــل او میراثــی ماندگار از آن نســل طایی 

هستند.
در ســالروز شــهادت صیــاد شــیرازی، به خودمــان یــادآوری کنیم کــه امروز، 
آن مــردان و زنان از خود گذشــته هشت ســال دفاع مقدس که زنــده از میدان 
جنگ بیرون آمدند، چقدر در یاد و خاطره های ما مانده اند؟! آنها را فراموش 

نکنیم.

روایت مریم، فرزند ارشد شهید علی صیادشیرازی

ترور پدرم  تقاص مرصاد بود
به بهانه سالروز شهادت علی صیاد شیرازی فرمانده بزرگ و بی بدیل ارتش ایران

نامه صیاد به امیر 
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